
زهرا عراقیزهرا عراقی

کیانا میرزایی

خانواده من

بابا و من دوتایی
بودیم گرم بازی

با چادر و دو پشتی
یک لحظه ما شنیدیممشغول خانه سازی

تق تق کسی به در زد
گفتم بله، بفرما

توی اتاق آمد مامان خوبم آورد
یک حس خوب با خود
با کیک و چای و لبخند

مهمان جمع ما شد

مهمـان 
ویژه

١٢


